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حِیِ  حْْـنِٰ الرَّ  بِسْمِ اِلله الرَّ

 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهاییتکمیل مآخذ و   ویرایش دوم ذکر مآخذ تصحیح و ویرایش اوّلیه سازیپیاده

 

 (1ف 832ی  صفحه -3ف 832ی  سالک باید چگونه باشد ) صفحه

خواهیم در این حجّ باطنی و معنوی به سوی لقاء الله کردیم و میاگر ما قصد سلوک الی

کند و حضرت حق حرکت کنیم، چطوری باید باشیم؟ آیا صرف ادعّای سلوک کفایت می

 اگر نه حال و هوا، افکار و روحیات، رفتار، گفتار و کردارمان چگونه باید باشد؟

 ولی در امور دنیوی اوّل به دیگران اخروی اولّ خودتان بعد دیگران؛  در امور

 بعد به خودتان.

ی بسیار مهمّی است؛ خصوصاً برای افرادی مثل خودِ این حقیر که بسیار این نکته

های معنوی دیگران را ی تنبّه است که نکند خدای نکرده ما در جنبهافزا و مایه تأمّل

کنیم و آنها به عمل موفّق شوند و به نتیجه هم برسند و تشویق، دعوت و راهنمایی 

اند که جِسر ناس باشند. جِسر بیت در روایات نهی شدهخودمان جا بمانیم. دوستان اهل

ناس یعنی کسانی که پلی برای ورود دیگران به بهشت و کمال شدند و خود این پل را 

طوریند؛ وجودشان پلی شده که این  و به دوزخ افکندند. فردای قیامت بعضی برداشته

دیگران از روی این پل عبور کردند، وارد بهشت شدند و به قرب و رضایت الهی نائل 

هایشان را عمل نکردند و از آنچه دیگران را به آن تشویق کردند شدند؛ امّا خودشان گفته

دند پل را بهره نبردند؛ لذا پلی شدند که جایش در جهنّم است. بعد از اینکه همه عبور کر
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اندازند. لذا در امور اخروی و معنوی اوّل خودتان بعد دیگران. هر دارند و به جهنّم میبرمی

خواهید دیگران را به آن تشویق کنید، اوّل شخص خودش عمل کند. کسی را به چه می

چیزی تشویق نکند، مگر این که خودش پیشاپیش آن را انجام داده باشد و آن حقیقت را 

شود، وقتی ای است که به صورت طنز گفته میخودش پیاده کرده باشد. جملهدر وجود 

 کنی، شنیدید:کنند شوخی میخندند و گمان میگویی همه میاین جمله را می

 از کمالات شیخ ما این است

 

 شیره را خورد و گفت شیرین است 

 

ورد بعد گفت گویید عجب شیخی، شیره را خخندید و میاگر برای شما بگویم همه می

شیرین است. واقعاً این از کرامات و کمالات شیخ است که شیره را اوّل خودش بخورد بعد 

های اخروی و معنوی به دیگران بگوید شیرین است، شما هم بخورید. هر چه در جنبه

دیگران را به آن تشویق کند بگوید نماز، روزه، سجده، نماز شب، دعا و مناجات، تقوی و 

وبی است قبل از اینکه دیگران را تشویق کند اوّل خودش طعمش را بچشد، طاعت چیز خ

ی وجود چشید آن وقت به دیگران بگوید عجب چیز اش را با همهوقتی حلاوت و شیرنی

شیرینی است شما هم بخورید. لذا شوخی نیست، واقعاً از کرامات شیخ است. شیخی که 

ند گفتنش چقدر داشیرین است، خدا می گویدشیره را خورده باشد وقتی به دیگران می

که اهل عمل و حقیقت باشد و آنچه دیگران را به آن دعوت می کند، مؤثّرتر است. کسی

بخش است. او گر و تحوّلقبلاً در وجودش پیاده کرده باشد، سخنش دلنشین، هدایت

رده یک الرحّمن است. نکند خدای نکصاحب حقیقت است؛ نَفَسش نَفَس مسیحایی و نَفَس

ی هنرمان این باشد که به دیگران بگوییم اینها چیزهای خوبی است. به خودم عمر همه

الله خدا مرا نجات دهد از اینکه این همه حرف زدیم؛ امّا در عمل شاءدهم انتذکّر می
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ينَ آمَنوُا لِمَ تقَُولُ »بسیار کوتاهیم؛ تا عمل نکردیم نگوییم. قرآن فرمود:  َا الََّّ ونَ ما لا تفَْعَلوُنَ؛ يا ايَُّه

 ِ ای کسانی که ایمان آوردید چرا چیزی را که عمل  1«نْ تقَُولوُا ما لا تفَْعَلوُنَ اَ كَبَُُ مَقْتاً عِنْدَ اللََّّ

گویید که به آن عمل گویید. خشم خدا بالا گرفت از آنچه چیزی را میکنید، مینمی

ن معناست که قبل از گفتن برویم کنید. به این معنا نیست که دیگر نگویید، به اینمی

هایمان وقت خواهیم دید که حرفکار شویم و خودمان بهره ببریم آنعمل کنیم، دست به

کند. هایمان نور است و در دل دیگران نورانیّت ایجاد میچقدر مؤثّر است؛ در دل حرف

ن هیچ بهره دائم مطالب را بخوانیم یا بشنویم بعد به دیگران بگوییم یا بنویسیم خودما

آورند بعد که چیدند های عالی و خوب بار مینبردیم. بعضی کشاورزها هستند که میوه

ی گندیده و پوسیده فرستند. خودشان شاید چهار تا میوهکنند و به شهر میجعبه می

بندی های بزرگ قرآن و احادیث معصومین را بستهطوری باشد ما میوهبخورند؛ نکند این

ی دیدار بفرستیم شهر، توشهطهور، کتاب سرّحق، کتاب رهکتاب شراب کنیم و بگوییم

ها را تحویل دیگران خودمان دست خالی بمانیم یا پشت تریبون و سر کلاس این حرف

در امور اخروی اوّل خودتان بعد  بهره باشیم؛ لذا گفتهبدهیم؛ امّا خودمان تهیدست و بی

بدهی اوّل به خودت. اوّل نگاه کن ببین خودت  خواهی تذکّر اصلاحیدیگران؛ اگر هم می

عیب و مشکلی نداری؟ پیش از اینکه دیگران را مورد نقد قرار بدهی و از دیگران 

طوری شد، اصلًا دیگر وقتی جویی کنی؛ بگرد دنبال عیوب خودت. اگر کسی این عیب

شا بر احوال ماند که ببیند دیگران عیبی دارند یا نه. در احادیث داریم خوبرایش نمی
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که پرداختن به عیوب خودش او را از پرداختن به عیوب دیگران بازداشته است. در کسی

امور اخروی اوّل خودتان بعد دیگران؛ ولی در امور دنیوی اوّل به دیگران بعد خودتان. در 

های دنیوی اگر خدا چیزی نصیبت کرد، اوّل به دیگران بده بعد خودت استفاده کن. جنبه

ای دستت رسید، اوّل به دیگران بده قشنگ است. خدا نعمتی داد، خوراکی خوشمزهخیلی 

بعد خودت. خدا ثروتی داد اوّل به فقرا و نیازمندان کمک کن، بگذار خوشحال شوند، بعد 

های مادی، دنیوی و ظاهری اوّل به دیگران و بعد به خودت خودت استفاده کن. در جنبه

 عنوی و اخروی اوّل به خودت بپرداز بعد به دیگران. گفت:های مبپرداز؛ امّا در جنبه

 بخشذات نایافته از هستی

 

 بخشکی تواند که شود هستی 

 

توانم راهبر دیگران باشم. این را به خودم من که خودم راه به جایی نبردم، چگونه می

مسیر حرکت الله در ست. بنابراین مواظب باشیم در مسیر سلوک الیا گویم؛ خدا شاهد می

ها برای دیگران داستان خانهها قدیم در قهوهدر جهت دین خدای متّعال نقّال نشویم. نقّال

است که حقایق را  گفتند: نقّال نباشید، بَغّال باشید. بَغّال هم کسیگفتند. حاج آقا میمی

 گیرد.بغل می

 جا تمرین کنید.نشستن در بهشت را از همین 

مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَليكٍ   فِ »اند: امّا مفهوم بزرگی دارد. بهشت را گفته این جمله کوتاه است؛

بهشت جای نشستن و محلّ قعود است. نشستگاه صداقت نزد حق متّعال،  2«مُقْتدَِرٍ 

فرمانروای توانمند عالم هستی است. آنجا باید بنشینیم، پس نشستن  را از اینجا تمرین 
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تواند آنجا بنشیند که نشستن را اینجا تمرین کرده باشد. چطوری کنیم. کسی می

لَّوْنَ فيها مِنْ »بنشینیم؟ مثل بهشتیان. قرآن در مورد بهشت فرمود:  ساوِرَ اَ جَنَّاتُ عدَْنٍ يدَْخُلوُنََا يَُُ

های عدنی بهشتبه بهشت است؛  دهد راجعآیه نشان می 3 «مِنْ ذَهَبٍ وَ لؤُْلؤُاً وَ لِباسُهمُْ فيها حَرير  

بندهایی از طلا و مروارید و لباس حریر زینت ها، بهشتیان با دستکه در آن بهشت

وَ قالوُا الحَْمْدُ »شوند. هر یک از اینها معنی دارد. لباس حریر یعنی لباس حریّت و آزادگی  می

ی اذَْهَبَ عَنَّا الحَْزَنَ  ِ الََّّ گویند: حمد و سپاس خدایی نشینند، میاینها وقتی در بهشت می  «لِلََّّ

َّنا لغََفُور  »وجود ما راه ندارد را که حزن و اندوه را از وجود ما برد؛ دیگر اصلًا غم به اِنَّ رَب

َّنا دارَ المُْقامَةِ مِنْ » پروردگار ما بخشنده، غفور و هم شکور و اهل سپاس است. 4«شَكُور   ی احََل الََّّ

اقامت وارد کرد. مثل دنیا محلّ عبور نیست؛ بلکه  یخدایی که ما را در خانه «فضَْلِِ 

دار است. اگر هم وارد این خانه کرد از روی فضل خودش وارد کرد؛ والاّ ما المقامه

نا فيها لغُُوب  »استحقاق نداشتیم و طلبکار نبودیم.  نا فيها نصََب  وَ لا يمََس ه ی در این خانه 5«لا يمََس ه

شود. شود و نه خستگی بر ما عارض میبه ما وارد می جاودانه و محل اقامت، نه رنجی

شود، کند، رنج و دردی به او متوجّه نمیای که غم در وجود شخص راه پیدا نمیخانه

نشیند؟ این طرز نشستن را شود این فرد در خانه چگونه میخستگی هم بر او عارض نمی

دنیا آرام، بدون اضطراب، بدون  در دنیا باید تمرین کرد، یعنی چه؟ یعنی باید بتوانیم در

توانیم آرام بنشینیم و خطورات در غم، بدون تقلّاهای بیهوده سر جایمان بنشینیم. می
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آید؟ دیروز چرا ذهنمان نیاید؛ ای وای فلان کار را چگونه بکنم؟ فردا چه پیش می

ها و گذارند ما آرام بنشینیم؟بدون اینکه حرصطوری پیش آمد؟ آمال و آرزوها می این

توانیم. حسدها در وجودمان زبانه بکشد؟ خُنَک؟ اگر اینجا توانستیم بنشینیم آنجا هم می

طوری بنشینیم باید گذشته و آینده هر شود. برای اینکه بتوانیم اینوجودمان بهشتی می

آورد. غیر ها را میها و ترسها و آینده هم نگرانیها غم و غصّهدو را فراموش کنیم؛ گذشته

. ز هر چه غیر یار استغفراللهدا هر چه هست را فراموش کنیم. به قول فیض کاشانی: خ

ی پیش همه را رها کنیم، همه را سه طلاقه کنیم، تنها با خدای خود بنشینیم. هفته

روز وقت بگذارید، تمرین نشستن در محضر خدا کنید؛ اشاره کردم ده دقیقه در هر شبانه

گیریم. سر کم یاد میر خدا بنشینیم. تمرین کنیم کمخواهیم در محضچون آنجا می

سجّاده ده دقیقه بنشینیم؛ نه نماز بخوانیم؛ نه ذکر بگوییم؛ نه دعا، نه قرآن، نه مناجات 

بخوانیم؛ قشنگ بتوانیم آرام کنار خدا بنشینیم؛ هر خطوری هم در ذهنمان راجع به 

خلاص کنیم. هر غم، غصّه، خواسته و گذشته و آینده آمد استغفار کنیم؛ خودمان را از آن 

شود، دیگر خودت هستی شود، خنک میکم خنک میآرزویی آمد استغفار کنیم برود، کم

، یک دم با همدم خود ای. در آن دَمای است و نه آیندهو خدای خودت؛ نه گذشته

جا کنی، همینجا لمس مینشینی. اگر بهشت خنک است، خنکی بهشت را همین می

اند. شوی، بهشت را الان هم آماده کردهجا وارد بهشت مییابی، از همینرا میبهشت 

تْ لِلمُْتَّقيَ »چقدر قرآن گفت:  همین الان آماده شده است، شما واردش شو. آن وقت  6«اُعِدَّ
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برای  «مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَليكٍ مُقْتدَِرٍ   فِ »شوی؛ حتّی بالاتر از بهشت. روی و وارد بهشت میمی

جا راه پیدا نشینی، از همینروی و با خدای خودت میقرب است، بالاتر از بهشت می

حسد حرص و بیشهوت، بیغضب، بیغصّه، بیغم، بیکنی. باید تمرین کرد که بی می

خنک شد. در آن خنکا انسان با خدای خودش بنشیند، خیلی قشنگ است؛ شما چیزی را 

ی ی آن را خواهند کشید. همهم حسرت یک ثانیهی سلاطین عالچشی که همهمی

ی آن را ی لذایذ، شهوت، قدرت و ثروتی که دارند حسرت یک ثانیهسلاطین عالم با همه

توانید به لطف خدا با خورند؛ چون آنها بویی از این خنکا استشمام نکردند و شما میمی

هایش قانع شود، زیاده طلبیاین را تجربه کنید. اوّلش با قناعت است،  بیتعنایت اهل

برود. راضی، صابر، شاکر، متوّکل، مفوّض و تسلیم شود. خنک شود. خنکِ خنک. این را 

کم شروع کنیم؛ ولو شده اوّل سی ثانیه تجربه کنیم. چند روز پیش خدا توفیق دهد کم

خواندم، زد در صدایش غم را مییکی از دوستان به من زنگ زد که هر وقت زنگ می

خندد. یک نفس کشیدم، گفتم: زند و میبار که زنگ زد دیدم از ته دل قهقهه می این

خدایا چند سال بود ما از او ندیده بودیم، خدا به او عنایت کرده بود، دمی با خدا نشسته 

خندید؛ چون آن خنده که بیاید دیگر بود، لذّت آن دم را چشیده بود و با تمام وجود می

ضا»غم به وجود انسان راه ندارد  وقتی دل به رضایت از خدا خندید، دیگر  «لا سَََطَ بعَدَ الرِّ

ی همیشگی است. گفتم: آید. این خنده، خندهآید. غم، حزن و اضطراب نمیسخط نمی

ها و محبّت دنیا ستگیها، دلبخستگی چند سال از تنم در رفت بالاخره موفّق شدی. تعلّق
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ها مال دنیاست. آتش مال جهنّم است و ی آتششود، همهرا که کنار بگذارد، خنک می

َ لمَُحيطَة  بِِلْكافِرينَ »باطن دنیا جهنّم است؛ لذا فرمود:  جهنّم کافران را احاطه کرده  7 «اِنَّ جَََنََّّ

در واقع مرده است؛ ولی اند. کافر زنده نیست است، همین کافران که صورت ظاهر زنده

شان کرده احاطه جا که در آن هستند وصورت ظاهرش در بُعد حیوانی زنده است. همین

باطن و ملکوتش جهنّم است. کسی که از محبّت دنیا دلش خالی شد  جهنّم است؛ منتها

کند؛ نه داغی غضب از جهنّم بیرون رفته است و خلاص شد، دیگر هیچی داغش نمی

های جهنّم است، ؛ نه داغی حسد و نه داغی حرص و طمع. اینها شعلهآید سراغش می

شود. انسان بتواند محبّت دنیا های مهیب میملکوت اینها روز قیامت ظاهر و همان شعله

شود. چگونه از شرّ محبّت دنیا را کنار بگذارد و از شرّش خلاص شود، خنک و بهشتی می

شود خدا بسپارد، از شرّ محبّت دنیا خلاص می شود؟ دل به محبّت خدا و اولیا خلاص می

ِّئاتِ » ي ناتِ يذُْهِبَْْ السَّ   8«اِنَّ الحَْس َ

  .دنیا جای ایستادن و به پا خاستن است« ِ َّما اعَِظُكُُْ بِواحِدَةٍ انَْ تقَُومُوا لِلََّّ همانا من  9«اِن

کنم و آن اینکه برای خدا بپا خیزید( و آخرت جای شما را به یک چیز موعظه می

در جایگاه صدق نزد فرمانروای مقتدر(  «مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَليكٍ مُقْتدَِرٍ   فِ »نشستن است 

باید برای قیامت از همین جا نشستن با خدا و اولیائش را تمرین کرد. قبل از 

. بعد از موت و ملاقات جمال ملاقات باید ایستاد و کار کرد تا به ملاقات رسید
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بیند( مؤمنین از هر هر کس به موت نائل شود مرا می 10:يرََنِ   يمَُتْ   مَنْ حجّت خدا )

 نشینند. کشند و میکاری دست می

ِ » شاهدش چیست؟ قرآن فرمود: َّما اعَِظُكُُْ بِواحِدَةٍ انَْ تقَُومُوا لِلََّّ همانا من شما را به یک چیز  «اِن

آمدند و  کنم و آن اینکه برای خدا به پا خیزید و قیام کنید. پیامبراکرمموعظه می

کنم، برای خدا بلند شوید، راه بیفتید تا کی فرمودند: من شما را به یک چیز موعظه می

زنید، بلند اید یک گوشه فقط حرف میخواهید بنشینید، تنبلی پیشه کنید، لَم دادهمی

شوید، عمل کنید، پس دنیا جای ایستادن و به پا خاستن کار شوید راه بیفتید، دست به

یعنی تا قبل از اینکه سالک به موت برسد باید بلند شود و فعّالیّت و کار کند. با  است؛

. دانی نیستز عمل کار برآید به سخن حرف زدن و لَم دادن کسی به جایی نرسیده است.

ه در دنیاست. آخرت جای نشستن دنیا هم یعنی قبل از موت. تا کسی به موت نائل نشد

جا باید برای قیامت از همین «مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَليكٍ مُقْتدَِرٍ   فِ »است، شاهدش هم این آیه: 

نشستن با خدا و اولیائش را تمرین کرد. قبل از ملاقات باید ایستاد و کار کرد تا به ملاقات 

شاءالله به ملاقات برسی. وقتی حجّت ان رسید؛ یعنی تا به لقاء نرسیدی باید کار کنی تا

ات برپا شد. وقتی خود خدا را ملاقات کردی، خدا را ملاقات کردی، قیامت صغرای انفسیّه

ات برپا شد. . بعد از موت و ملاقات جمال حجّت خدا، مؤمنین از هر قیامت کبرای انفسیّه

  يمَُتْ   مَنْ   هََْدانَ  ارِ ح يا»فرمودند:  نشینند . امیرالمؤمنینکشند و میکاری  دست می

بیند. قبل از ملاقات؛ یعنی قبل از نائل شدن به کس به موت نائل شود، مرا می هر «يرََنِ 
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شویم که ببینیم. الان یا خوابیم یا اقلاً به موت نائل نشویم بیدار نمی تاموت. 

آنهایی که ناس نیستند؛ یعنی اهل نسیان  «نيام   الَناّسُ »ایم. یک عدّه خوابند  آلوده ب خوا

بیت خواب مطلق بینند. دوستان اهلآلودند؛ خیلی درست نمیکامل نیستند؛ خواب

نیستند. خواب مطلق کسانی هستند که مطلق غرق دنیایند، ناس هستند، اهل نسیان و 

آلود هم چشمانش درست کار آلودند و انسان خواببیت خوابخوابند. دوستان اهل

شوند. وقتی وقتی به موت نائل شوند، بیدار می 11«لناّسُ نيام  فاَِذا ماتوا انتبَهَوااَ »کند. فرمود:  نمی

توانند حجّت خدا را ببینند. و در مراتب بالاتر که بیدار شدند و چشم دلشان باز شد، می

دست آمد خود حضرت حق را ببینند. پس بعد از موت و ملاقات جمال بیداری بعدی به

نشینند. اینجا چند نکته است. اوّل: کشند و میحجّت خدا، مؤمنین از هر کاری دست می

پا خاستن است. با حرف زدن کسی در این  قبل از موت موقع مجاهدت، تلاش، کار و به

دی عرفانی گوش بدهم، کتاب رسد. من شعر عرفانی بخوانم، سیمسیر به جایی نمی

 ام: رسم. بارها این شعر را خواندهعرفانی مطالعه کنم به جایی نمی

 اگر مردِ کاری در دوست باز است

 

 جویی حکایت دراز استوگر قصّه 

 

 رسی، باید دست به کار شد. گفت:تا قیامت هم بنشین قصّه گوش کن به جایی نمی

 شودنابرده رنج گنج میسّر نمی

 

 مزد آن گرفت جان برادر که کار کرد 

 

                                                 

11
 .334ص،55جبحارالانوار،مجلسى،.  



 

 11 

به فعل خود دل نبست و به فضل حق دل بست. باید تا سر حدّ دادنِ  باید کار کرد؛ منتها

مال هم یعنی  12«جاهِدُوا بَِِمْوالِكُُْ وَ انَفُْسِكُُْ »جان و مال تلاش کنیم. چقدر قرآن دعوت کرد: 

هر چه به تو متعلّق است. هر چه مال توست، فقط پول نیست؛ آبرو، پست و مقام هم مال 

تازه بعد از مالت باید نفست را بدهی. به شما بگویم جان شما مالِ توست و باید بدهی. 

شماست. جانتان اَنفسُ نیست؛ چون گاهی انسان جانش را به خاطر غرور و نفسش 

ِ بَِِمْوالِكُُْ وَ   تُُاهِدُونَ ف»دهد. پس نفس غیر جان است و جان هم مال ماست.  می سَبيلِ اللََّّ

را بدهی. تا اینجا در تلاش و کار باید جلو رفت. با تمام توان آمد و نَفس و مَنَت  13«نفُْسِكُُْ اَ 

تمام سرمایه را در طبق اخلاص گذاشت و به میدان مجاهدت آمد. بدون مجاهدت کسی 

خودی عمر را هدر به جایی نرسید. پس قبل از ملاقات حجّت خدا باید کار کرد، بی

 ندهیم. با حرف زدن عمر را هدر ندهیم، گفت: 

 هاستها چون دامها و نامظلف

 

 لفظ شیرین ریگ آب عمر ماست 

 

ننشینیم برای هم قصّه بگوییم و از کار و عمل خبری نباشد. این مال قبل از ملاقات 

ی دوم؛ بعد از ملاقات موقع نشستن است. یعنی چه؟ یعنی از است، این یک نکته و نکته

ای نیست، مُرد و به موت نائل شد. کارهزند؟ چرا؟ او دیگر خودش این فرد کاری سر نمی

زند. زند؛ امّا فاعل قبلی نیست؛ فاعل خود خداست؛ فعل الهی از او سر میفعل از او سَر می

هایی که قبل از موت وجود ها و تقلّاها و تکلّفبیند، زور زدندیگر خودش را فاعل نمی
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کند؛ ه دست او جاری میداشت، دیگر وجود ندارد. خدا فعل را بدون زحمت و تکلّف ب

 شود، حافظ گفت:  اتّفاقاً خیلی پرکارتر از قبل می

 بعد از این نور به آفاق دهم از دمِ خویش

 
 بطالتم بَس از این پَس کار خواهم کرد 

 

کند؛ امّا دیگر خودش فاعل نیست. فاعل خود خداست. حالا اتّفاقاً از او فعل فوران می

طوری نیست کند، اینزند، کار خدایی میخدایی از او سر میزند، فعل حرف خدایی می

که فعل تمام شود؛ امّا آن فاعل نشست؛ دست از کار کشید؛ حالا خود خدا فعل را به 

را ببینید، وجودشان فوران فعل بود؛ صلوات الله علیهم اجمعین هکند. پیامبر و ائمّدست او جاری می

الله و یدالله بودند. پس تا قبل از الله، عینالله، لسانهامّا فاعل نبودند؛ فعل خدا بود. وج

ملاقات، دنیا جای به پا خاستن و ایستادن و فعاّلیّت و مجاهده و تلاش است و بعد از موت 

گویند: حالا بنشین تا حالا زحمت کشیدی کمی استراحت کن. محلّ نشستن است، می

 کند.الک فعل را جاری میخواهیم کار کنیم، خدا به دست سحالا خودمان می

مْ  دٍ وَ عََِّلْ فرََجََُ دٍ وَ آلِ مُحَمَّ  الَلهُّمّ صَلِّ علَٰی مُحَمَّ


